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 شناسی نور بودن خداوند با تکیه بر روایات تفسیری فریقین مفهوم

 پور، جلیل پروین / معصومه یوسف شناسی نور بودن خداوند با تکیه بر روایات تفسیری فریقین مفهوم
 
 
 

 اسی‌نور‌بودن‌خداوند‌با‌تکیه‌بر‌روایات‌تفسیری‌فریقینشن‌مفهوم

 1پور معصومه یوسف

 2جلیل پروین

‌چکیده

و از کلمـاتی  هـای قـرآن کـریم حسنای خداوند و نـام یکـی از سـوره نور اسمی از اسمای
گرچه این مصـادیق  .است که در قرآن و احادیث بر مصادیق گوناگونی اطلاق شده است

. باشـد به آنـان می نورگذاری  نامسبب  ژگی خاصی در آن مصادیقولی وجود وی ،متعددند
نور است  هسور  13یم بحث نور را مطرح کرده است آیه ای که در قرآن کر  مشهورترین آیه

هـا و  در طلیعه این آیه خداونـد نـور آسـمان .مرتبه به کار رفته استپنج نور در آن   واژۀکه 
ُ نرُرورُ الزمــین معرفــی شــده اســت  رْضِ اللََّّ

َ
ررمَاوَاتِ وَ الْْ مفســران، متکلمــان،  .سَّ

هــای گونــاگونی در خصــوص معنــای آن مطــرح  محــدثان، فیلســوفان و عارفــان دیــدگاه
روایـات تفسـیری  بـر اسـاسنـور بـودن خداونـد  دیـدگاه در زمینـه تـرین مهماما  ؛اند کرده

 گری خداوند است. هدایت ،فریقین
 ایات تفسیری، آیة النور، فریقین.شناسی نور، رو  : نور، مفهومها‌ژهکلیدوا

‌مقدمه

مَاوَاتِ کند  ها و زمین معرفی می نور، خداوند را نور آسمان  سوره 3۵ قرآن در آیه ُ نوُرُ السَّ اللََّّ
رْضِ 
َ
آرا مفسران، محدثان، متکلمان، ه اطلاق صفت نور به خداوند از دیرباز تاکنون معرک .وَ الْْ

                                                           
 .saghi_z1@yahoo.comو حدیث،  کارشناس ارشد دانشگاه قرآن. 1

 حدیث. عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و. 2
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آیه ایـن   عالمان اسلامی دیگر بوده است اما سوال اساسی درباره فیلسوفان و عارفان و بسیاری از
و ثانیـاً کـدام یـک از  ؟اولًا در روایات تفسیری فریقین چیست «خداوندنور بودن »است که مفهوم 

‌منطبق است؟این نظرات از روایات تأثیر گرفته و با روایات وارده از معصومین
دغدغـه ایـن  تـرین مهمآیـه نیسـت، بلکـه  کـل حاضـر درصـدد تفسـیر شایان ذکر است مقاله

بخش نخستین این آیه  بر اساسپژوهش، عبارت است از جستجو درباره مفهوم نور بودن خداوند 
رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَ الْْ ُ نوُرُ السَّ و با تکیه بر روایات تفسیری فریقین؛ هـر چنـد در ایـن پـژوهش،  اللََّّ

گاه برگرفته شده از روایات تفسـیری خواهـد بـود، بـا ایـن ملاک و معیار داوری نهایی مبتنی بر دید 
بلکـه کوشـش شـده اسـت  ،این پژوهش صـرفاً محـدود بـه روایـات تفسـیری نیسـت هحال، دامن

های مفسران و متکلمان و عرفا و فلاسفه نیـز در ایـن خصـوص اسـتخراج شـود و سـپس  دیدگاه
ایـن خصـوص رسـیده اسـت  کـه در ها منطبـق بـا روایـات تفسـیری بررسی شود که آیا این دیدگاه

حاضر ابتدا معنـای لغـوی نـور، تعریـف نـور از ه باشد یا نه. برای رسیدن به این مقصود در مقال می
نور در قرآن و روایات و در ادامه مفهوم نـور بـودن خداونـد از  واژۀکاربرد  و دیدگاه عالمان اسلامی

 هـای کتابس به جسـتجو در روایـاتی از سپ .دیدگاه عالمان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است
های مطرح در روایات  باشد و دیدگاه تفسیری و حدیثی پرداخته شده که مرتبط با تفسیر این آیه می

شیعه و روایات اهل سنت در این زمینه استخراج شده است و در نهایت پس از بیان دیدگاه مختار، 
 سنجش قرار گرفته است.نظرات عالمان اسلامی در ترازوی آن دیدگاه، مورد 

‌در‌لغتنور‌
معجیولدر  جملـه از 1نور بسیار سخن به میان آمده است؛ واژۀلغت در خصوص  های کتابدر 

 :آمده است واژۀاین   در خصوص ریشهمق ییسلالة  ل
ة‌رباتیح‌یالنون‌و‌الواو‌و‌الراء‌أصلٌ‌صح»

ّ
‌و‌اضطراب‌و‌قِل ‌علی‌إضاءة 

ُّ
)معجذم‌‌ «دل

‌(.631-‌637،‌ص4مقاییس‌الغة ،‌ج

 «معنای ایضا و روشنی»همین معنا را ذکر کرده و نور را به  العی فراهیدی در  احمد بن خلیل 
 اکبر قرشی آمده است: آقای علی ئرآنلئ مرسنیز در  (24،‌ص7)العیو،‌جداند  می

لمة»
ّ
‌الضّوء‌و‌هو‌خلاف‌الظ ور  ‌؛(923،‌ص3ج)قاموس‌قرآن،‌ «النُّ

                                                           
، ۵ج، النه ییه؛ ۵13، ص3ج، مجمیعلالبحیری ؛ ۶29، ص2ج، مصب حلالمنییرال؛ 2۴1، ص۵ج، لس نلالعرب ر.ک:. 1

 .۵۶3، ص7ج، ت الالعراس؛ 2۵1، ص11ج، المحیعلفیلالة  ؛ 12۴ص
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خـود  التحقیقمصطفوی نیز در کتاب  علامهف تاریکی است؛ نور به معنایی روشنایی و برخلا
 اند: همین معنا را برای نور ذکر کرده

الضیاء‌و‌هو‌أعم‌مـن‌أن‌یکـون‌مادّیّـا‌أو‌روحانیّـا‌و‌‌أنّ‌الاصل‌الواحد‌فی‌المّادة:‌هو»

‌؛(207،‌ص92ج)التحقیق،‌‌«متقوّما‌فی‌نفسه‌أو‌بغیره

قـائم بـه ذات عـم از اینکـه مـادی، معنـوی یـا نور ا نور، روشنایی است و آن   واژۀاصل اول در 
 خودش.خودش باشد یا به غیر 

 :کند اما راغب اصفهانی در مفردات خود آن را به دو قسمت تقسیم می
‌یو‌ی،‌فالـدّنیو‌أخرو‌‌یو‌ین‌علی‌الإبصار‌و‌ذلك‌ضربان‌دنیعی‌یالضّوء‌المنتشر‌الذ»‌

ة‌کنـور‌العقـل‌و‌یلأمور‌الإلهرة‌و‌هو‌ما‌انتشر‌من‌این‌البصیضربان:‌ضرب‌معقول‌بع

ن‌و‌یرَةِ‌کـالقمر‌یـالنَّ‌‌‌ن‌البصر‌و‌هو‌ما‌انتشر‌من‌الأجسامینور‌القرآن؛‌و‌محسو ‌بع

‌؛(720)مفردا ‌للفاا‌القرآن،‌ص«‌راتیالنّجوم‌و‌النّ‌

کنـد کـه دو گونـه اسـت:  ای است که کمک به دیدگان و بینایی می نور روشنایی پراکنده 
. نور معقول که کمـک بـه چشـم 1نور دنیایی هم دو قسم است: نور دنیایی و نور آخرتی، 

شـود ماننـد نـور  وامـر الهـی منتشـر مـیاکند، مثل نوری که از ضمیر و  دل و بصیرت می
کنـد کـه از اجسـام  . نور محسوس که به دیدن چشم ظاهر کمک مـی2 ؛عقل و نور قرآن

 ان و سایر اشیاء نورانی.شود، مثل نور خورشید و ماه و ستارگ نورانی ساطع و منتشر می

‌تعریف‌نور‌از‌دیدگاه‌عالمان‌اسلامی

نور یکی از مباحث مهم در میان متکلمان، فلاسـفه و اهـل عرفـان اسـت. ایشـان بـرای نـور 
اما با توجه بـه  ،اند اند و آن را به دو صورت حسی و روحانی تعریف کرده های مختلفی آورده تعریف

حسـی تعریـف  صورت بهتوان نور را تنها  ر ذکر شده است نمیمصادیقی که در متون دینی برای نو
گوید نور  داند و می امام محمد غزالی این معنا از نور را مختص عوام و امری نسبی میچنانکه کرد 

رکنی از  علاوه بر نور، ذات بیننده نیزبنابراین در مورد افراد نابینا نه آشکار است و نه آشکار کننده؛ 
باصره  محل ادراک است پس قوه بلث ادراک گریم نور نه باعبن دقت به دیده  ادارک است و اگر

‌(.52یوار،‌صالأ)مشکاة‌به نام نور سزاروارتر است تا شیء مبصر 
باید در جستجوی تعریفی باشیم که تمام مصادیق را شامل شود؛ بر این اساس تعریف بنابراین 

چیزی که نور عبارت است از ) آنها از دیدگاه ؛اشدترین تعریف ب برخی از عالمان از نور شاید مناسب



 

 

54 

�يمن
ال
س

�
مه
نا

‌
‌یعلم

رو
ت

جی
ی

‌
مار‌
‌ش
ـ

‌ۀ
ـ‌پا
هم‌

جد
ه

‌ییز
ن‌
ستا

زم
و‌

02
32

  

‌ ‌

 

ن
 یم

ال
س

 
مه

نا
 

لم
ع

 ی
رو

ت
ی

ج
ی

 
ار

شم
ـ 

 ۀ
 پا

م ـ
ده

ج
ه

یز
ی

 
ن 

ستا
زم

و 
31

31
 

۵۴ 

و چیزهـای دیگـر را روشـن  چیز دیگری روشن شود به وسیلۀ اینکهشود نه  خود به خود روشن می
 ملاصدرا در تعریف خود آورده است:چنانکه  .(کند می

‌(.642،‌ص5ج،‌ملاصدرا،‌القرآن‌الکریم‌)تفسیر«‌ظاهرٌ‌بذاته‌و‌مظهرٌ‌لغیره»

شـود و هـر چـه ظـاهر  شود ولی محدود بـه آن نمـی اگر چه نور حسی را شامل میاین تعریف 
در  .تواند تمام مصـادیق نـور را تعریـف کنـد میبنابراین گیرد و  بذات و مظهر للغیر باشد را دربر می

تـاب  داند که خود به خود و به ذات خود ظاهر و خویش حقیقت ملاصدرا نور را حقیقتی بسیط می
‌نویسد: نماید؛ ایشان در ادامه می را ظاهر و نورانی می و غیر خود است

‌،یومیـالق‌النّـور‌کمرتبـةِ‌‌المراتب،‌بِحَسبِ‌‌لها‌طرءانی‌إنّما‌الحجاب‌و‌الخفاء‌لکن»

‌الخفـاء‌یمنشـأ‌صـارتا‌ربما‌یالتجل‌غلبة‌و‌الظهور‌شدة‌فإن‌بروزها،‌و‌ظهورِها‌ةیلغا

ی‌علی‌و‌الظهور‌لفرط‌یللمتجل
ّ
 .(657)همان،‌ص«‌صورالق‌ةیلغا‌له‌المتجل

ب مراتـب نـور اسـت، ماننـد نـور شود به حسـ ولی پنهانی و پوشیدگی که بر آن عارض می
قیّومی الهی به حسب نهایت آشکاری و غایت نمایانی، زیرا شدت ظهـور و نمایـانی  مرتبه

شود که از شدت و نهایت آشکاری، باعث پنهانی و خفـای  و برتری و غلبه تجلی، بسا می
 ده و از غایت نارسائی و قصور تجلی شونده، بر او پوشیده و پنهان گردد.کنن تجلی

 در تعریف نور آورده است: المی انهمچنین علامه طباطبایی در تفسیر 
‌هـو‌و‌بـه‌ظاهرة‌اءیفالأش‌لأبصارنا‌فةیالکث‌الأجسام‌به‌ظهری‌یالذ‌هو‌و‌معروف‌النور

‌‌لنا‌مکشوف‌ظاهر ‌المحسوسـات‌مـن‌رهیـلغ‌رالمظهـ‌بذاته‌الظاهر‌فهو‌ذاته‌فسبن

‌مـن‌ء‌یشـ‌بـه‌نکشـفی‌مـا‌لکـل‌عمـم‌رـم‌النـور‌لفـ ‌هیـعل‌وضـع‌ما‌أول‌هذا.‌للبصر

‌(.922،‌ص94ج)المیزان،‌ة.‌یالثان‌قةیالحق‌أو‌الاستعارة‌نحو‌علی‌المحسوسات

نور معنایی معروف دارد و آن عبارت است از چیزی که اجسـام کثیـف و تیـره را  واژۀ
گردد، ولـی  آن ظاهر و هویدا میبه وسیلۀ د و هر چیزی کن برای دیدن ما روشن می

خود نور برای ما بـه نفـس ذاتـش مکشـوف و هویـدا اسـت، چیـز دیگـر آن را ظـاهر 
کند، پس نور عبارت است از چیزی که ظاهر بالذات و مظهر غیر است، مظهـر  نمی

 اجسام قابل دیدن است.
عـد از آن نـور را بـرای هـر چیـزی کـه ایشان اعتقاد دارند که معنای اول نور همـین اسـت و ب

نـور را  ،مشیک  لالانیرارکند استعمال کردند. همچنین غزالی در کتاب  محسوسات را مکشوف می
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 داند: کند و نور حقیقی را خداوند متعال می به دو دسته حقیقی و مجازی تقسیم می
زیـرا هـر چـه ؛ گویم که نام نور بر غیر نور اول مجاز محـض اسـت پروا می با صراحت و بی

آن را ذاتاً اعتبار کند از خود نوری ندارد. بلکه نورانیتش مستعار از غیر اسـت و فـی نفسـه 
 (.52یوار،‌صالأ)مشکاة‌ثباتی ندارد، ثباتش به غیر است. 

ملاصـدرا و غزالـی در  از جملـهکـه بـه اقـوال برخـی از دانشـمندان اسـلامی  طور همان
به معنای چیزی که ظاهر بالذات و مظهر غیر خود  نور را آنها خصوص معنای نور اشاره شد

لبته باید خاطر نشان ساخت در این مقاله مجال بیان بیشتر اقوال دانشمندان دانند؛ا میاست 
 .شود میاسلامی در این خصوص نیست به همین دلیل به همین مقدار اکتفا 

‌نور‌در‌قرآن‌‌واژۀکاربردهای‌

کـه ده مرتبـه  ؛ه در قرآن کریم بـه کـار رفتـه اسـتل مرتبچهآن نور و اشکال مختلف  واژۀ
نُورنا  صورت بهنُورکُم و یک مرتبه نیز  صورت بهنُوراً، یک مرتبه  صورت بهالنّور، نه مرتبه  صورت به

نور کـه ده  واژۀنُورهم. همچنین در خصوص نُوره و سه مرتبه  صورت بهباشد، نیز سه مرتبه  می
ه و دو بـار اللّ ـ واژۀکتاب، سه بـار همـراه بـا  واژۀآن همراه با  مرتبه به کار رفته است که یک بار

 واژۀنور معرفی شده است؛ همچنـین  به عنوانباشد، یک بار هم اسلام  می هُدی واژۀهمراه با 
 اجیر لئیرآنی که تفلیسی در کتاب طور  بهنور در قرآن برای معانی مختلفی به کار رفته است؛ 

خـود ده  الرجیر لالالن ی یردامغانی نیز در کتـاب  .رشمرده استیازده وجه ب واژۀخود برای این 
تفسیری مختلف در مجموع  های کتابهمچنین با توجه به  1برشمرده است. واژهوجه برای این 

دوازده وجه برای این کلمه یافت شد که در زیر آمده است؛ شایان ذکـر اسـت کـه نـور در تعبیـر 
در اغلب موارد در معانی معنوی به کـار رفتـه اسـت است ظاهری و معنوی ولیکن  نوعقرآن دو 

 .(920،‌ص0،‌ج)قاموس‌قرآن

‌گانه‌وجوه‌دوازده

رمَاوَاتِ وَ خداوند: اسم نـور بـرای خداونـد فقـط در همـین آیـه آمـده اسـت:  .1 ُ نرُورُ السَّ اللََّّ
رْضِ 
َ
 (.64/)یورالْْ

                                                           
 .2۶۴الی  2۶2، صصالرجر لالالن  رر؛ 293ـ  291، صصاجر لئرآن ر.ک:. 1
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ِ  قَردْ هم اطلاق نور کرده است:  پیامبر اکرم: خداوند بر پیامبر اکرم .2 مْ مِرنَ اللََّّ ُُ جراءَ
  (.94/)مائده نوُر  وَ كتِاب  مُا

نور به قرآن کریم: در آیاتی از قرآن کریم بر خود قرآن اطلاق نور شده است؛ به عبارت دیگر  .3
اَعُرواْ :(509،‌ص95ج)تفسذیر‌یمویذه،‌‌‌مر و نهی در قـرآن معنی بیان حلال و حرام و ا وَ اتَّ

نزِلَ مَ 
ُ
ِى أ نزَلْنرَا (940/)اعرافعَهُ النُّورَ الََّّ

َ
ِى أ ِ وَ رَسُولَِِ وَ النُّرورِ الََّّ  باِللََّّ

بو‌)تةذا‌ فَامِنُواْ

نزَلْناَ إلَِی  (7/
َ
اِ وَ أ  (.905/)یساءنًایكُمْ نوُرًا مُّ

نزَْلْناَ التَّروْراةَ فبیان حلال و حرام و امر و نهی در توارت و انجیل:  .۴
َ
 هرا هُردىً وَ نرُور  یإنَِّا أ

 یوَ آتَ  (55ه،‌)مائد
ْ
نْ  .(53مائده،‌)‌هِ هُدىً وَ نوُر  یلَ فیناهُ الِْْ

لِتخُْرِجَ النَّاسَ هدایت الهی: در آیاتی بر هدایت الهی و روشن بینی اطلاق نور شده است: .۵
لمَُاتِ إلََِ النُّورِ 

 (.9/براهیما) مِنَ الظُّ

ن یرِ یدین اسلام: .۶
َ
فْوَ طْفِ یدُونَ أ

َ
ِ بأِ )الوجذوه‌و‌‌یعنی دیـن اللـه. (62/)توبهاهِهِمْ واْ نوُرَ اللََّّ

 (.232،‌ص)الوجوه‌و‌الوظائر ،(64/)یوریهدی الله لِنوره من یشاء (232الوظائر،‌ص
 ؛(509،‌ص95ج)تفسیر‌یمویه،‌ایمان: در آیاتی از قرآن کریم بر ایمان اطلاق نور شده است؛  .7

ُ وَلِ  لمُاتِ إلََِ النُّوررجُِهُمْ مِنَ ایْ نَ آمَنُوا یالََّّ  اللََّّ  .(240/)بقره لظُّ
روشــنی کــه حــق تعــالی مومنــان را در روز قیامــت، هنگــام عبــور بــر صــراگ کرامــت کنــد:  .8

انـد در جهـان  بینی خود حیـات دیگـری یافتـه ایمان به هدایت و روشنبه واسطه  که  نامومن
آیاتی از خـود بـه گذرند و قرآن کریم در  آخرت دارای نور هستند که به کمک آن از صراگ می

  َ نرُرورُهُمْ برَر  سْررىی وَ المُْؤْمِنرراتِ  َ وْمَ ترَررَى المُْررؤْمِنیررآن اشــاره دارد ماننــد:
َ
 هِمْ یدیرر أ

ِ  (92)حدید/      ْ بَ   سْىَ ینَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نوُرُهُمْ یوَ الََّّ
َ
 (7/)تحریمهِمْ یدِ یأ

 روشن شدن زمـین در جهـان آخـرت بـه نـور پروردگـار: .9
َ
رْضُ وَ أ

َ
قَرتِ الْْ ورِ رَبِّهرابرن شَْْ

النّور آیه را به معنای عدل گرفته است: خود این  رالرجر لالالن  ردامغانی در کتاب  (31/)یمر
رْضُ قولِه تعالی فی سور، الزّمر، « العدل»

َ
قتَِ الْْ شَْْ

َ
 یعنـی: بِعـدل ربّهـا ورِ رَبِّهابن وَ أ

 (.235)الوجوه‌و‌الوظائر،‌ص
 (.93/)یوحهِنَّ نوُرًایوَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِ ه )در معنای ظاهری و حسی( روشنایی ما .11
لمَُاتِ وَ النُّورَ روشنایی روز )در معنای ظاهری و حسی(   .11  .(9/)ایعاموَ جَعَلَ الظُّ
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هَرلْ َسَْرتَوىِ قرآن کریم بر علم اطلاق نور و روشنایی شده اسـت ماننـد:  علم: در آیاتی از .12
لمَُاتُ وَ  عْمَ یوَ مَا  (93)رعد/ النُّورُ  الظُّ

َ
لمَُاتُ وَ لَا النُّورُ *  یرُ وَ الَْْصِ   سْتَوىِ الْْ . وَ لَا الظُّ

 (.27و‌‌91/)فاطر
در اینجا باید این نکته را خاطر نشان کرد که هر موجودی به هر نسبت که بـا خداونـد ارتبـاگ 

آن نـور اسـت چـون کـلام اوسـت، آئـین قر  .کند دارد به همان اندازه نورانیت و روشنایی کسب می
ز اسلام نور است چون آئین اوست، پیامبران نورند چون فرستادگان اویند؛ اما باید به این نکتـه نیـ

گـردد و مقـوّم  گری خداوند بر می نور در قرآن بیشتر به بحث هدایت واژۀتوجه کرد که کاربردهای 
 باشد. این بحث می

‌نور‌در‌روایات‌واژۀکاربردهای‌

نور یاد شده است که هر یک پرتویی از نـور حقیقـی را بیـان  به عنوان مواردیر روایات نیز از د
‌شود: در اینجا به چند نمونه که از میان روایات استخراج شده است اشاره می .کند می

 خداوند نور است: یدر روایات آمده است که یکی از اسما .1

هِ‌
َّ
‌الل

 
ول ‌رَس 

َ
ال
َ
هِ‌تَبَـ‌‌ق

َّ
‌لِل ‌وَ‌تِسْـعِ‌إِنَّ ی‌تِسْـعَةق

َ
‌مَـنْ‌یارَكَ‌وَ‌تَعَـال

ق
‌وَاحِـدا

َّ
‌إِلا ‌مِائَـةق

ق
نَ‌اسْـما

ةَ‌وَ‌هِ‌ جَنَّ
ْ
حْصَاهَا‌دَخَلَ‌ال

َ
‌‌یأ اصِر  ‌النَّ اب  وَهَّ

ْ
‌ال ور  ‌...‌النُّ وَاحِد 

ْ
‌ال ه 

َ
ل ِ
ْ
‌الإ ه 

َّ
صدوق،‌‌،)التوحیدالل

 5 .(915ص

 ست:نور یاد شده ا به عنواندر بعضی از روایات از قرآن  :قرآن .2

هِ‌
َّ
‌الل

 
ول ‌رَس 

َ
ال
َ
بِـ‌ق م 

ْ
‌ال ـور  ـوَ‌النُّ ـرْآنَ‌ه 

 
ق
ْ
ا‌ال

َ
‌هَذ ‌یإِنَّ مَتِـ‌‌ن 

ْ
‌ال حَبْـل 

ْ
‌یوَ‌ال ،‌الأیواربحذار‌)‌ن 

 .(69،‌ص71ج

به ویژه در تفسـیر  ،نور یاد شده است به عنوان: در روایات زیادی از ایشان شخص پیامبر .3
ِ نور، منظور از  هآی مقالـه خواهـد اند که در ادامه  تفسیر کرده را به رسول خدا مَثَلُ نوُرهِ

 آمد.

                                                           
بِيایضاً: . 1

َ
هِ  عَن  أ دِ اللَّ لُغُ   عَب   یَب 

َ
عِبَادُ عَلَی صِفَتِهِ وَ لا دِرُ ال   یَق 

َ
رَتُهُ وَ لا د 

ُ
رُ ق  تُقَدَّ

َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لا الَ: إِنَّ اللَّ

َ
لَـغَ ق  مَب 

َ
مِـهِ وَ لا ـهَ عِل  ونَ کُن 

سَ شَي   مَة   عَظَمَتِهِ وَ لَی  سَ فِیهِ ظُل  رَهُ هُوَ نُور  لَی  ؛ همچنین در فراز چهل و هفتم از دعای (128صدوق، ص ،الترحید) ء  غَی 
ورِ جوشن کبیر آمده است:  ورِ یَا خَالِقَ النُّ رَ النُّ ورِ یَا مُنَوِّ  ... . یَا نُورَ النُّ
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 :امامان و پیشوایان معصوم .۴

‌عَلِـ
َ
ال
َ
سْـبِ‌‌یق ‌بِالتَّ ـه 

َّ
مَرَنَـا‌الل

َ
أ
َ
عَـرْشِ‌ف

ْ
‌ال
َ
‌حَـوْل

ق
نْـوَارا

َ
ـا‌أ نَّ ‌ک  ـد  حَمَّ ‌م 

 
ـا‌آل حْنَا‌یإِنَّ سَـبَّ

َ
حِ‌ف

‌بِتَسْبِ‌ ئِکَة 
َ
مَلا

ْ
حَتِ‌ال سَبَّ

َ
‌5.(77،‌ص25)همان،‌جحِنَا‌یف

:یت علحضر  .۵
ه‌
ّ
‌.(275الأخبار،‌ص‌)غرر‌نور‌واحد‌‌مِن‌‌أنا‌و‌أنت‌‌،‌خلقتیا‌علی:‌قال‌رسول‌الل

:شیعیان و پیروان حضرت علی .۶
مِ‌
َ
‌أ
َ
ال
َ
ؤْمِنِ‌یق م 

ْ
‌ال ‌‌نَ‌یر  ـه  إِنَّ

َ
ـؤْمِنِ‌ف م 

ْ
ـوا‌فِرَاسَـةَ‌ال

 
ق ‌یاتَّ ـر 

 
‌بـن‌نْظ ـت 

ْ
ل
 
ق
َ
‌ف
َ
ـال

َ
ـهِ‌ق

َّ
مِ‌یـورِ‌الل

َ
رَ‌یـا‌أ

ؤْمِنِ‌ م 
ْ
‌یفَ‌ینَ‌کَ‌یال ر 

 
‌بن‌‌نْظ

َ
ال
َ
‌ق ‌وَ‌جَلَّ هِ‌عَزَّ

َّ
لَِ ‌شِ‌‌ورِ‌الل هِ‌وَ‌خ 

َّ
ورِ‌الل نَا‌مِنْ‌ن 

ْ
لِق ا‌خ  نَّ

َ
نَا‌یلِأ عَت 

عَاعِ‌‌‌مِنْ‌ ورِنَا‌‌ش  .(29،‌ص24ج،‌بحار‌الأیوار)‌ن 

باشد: مومن: یکی دیگر از مصادیق نور در احادیث مومن می .7
‌ی‌مَن‌المؤمن:‌قال‌یعل‌عَن ور‌مَدخله‌النّور‌مِنَ‌‌خَمسَة‌یفِ‌‌نقلب  ـه ‌‌و‌ن  ـور‌مَخرج  ‌و‌ن 

ور‌عمَله ه‌و‌ن  ‌.(671،‌ص1جالدقائق،‌‌)کوز‌نور‌کلام 

 علم و دانش: .8
‌ ادِق  ‌الصَّ

َ
ال
َ
‌ق م 

ْ
عِل
ْ
ورٌ‌‌‌:‌ال ‌فِ‌ین  ه 

َّ
‌الل ه 

 
ذِف
ْ
بِ‌مَنْ‌‌یق

ْ
ل
َ
 .(93ص،‌ )مصباح‌الشریع‌شَاءیق

مـد مشـخص که از بررسی کاربردهای نور در قـرآن و روایـات اسـلامی بـه دسـت آ طور همان
 ،گـری اشـاره دارد هدایت ین دو ثقل گرانبها بیشتر به جنبهگردد کاربردهای این واژه از منظر ا می

باشـد، بـا  گری شاخص آنـان مـی بدین معنا که در بیشتر کاربردهایی که مطرح شد مفهوم هدایت
رت آن و حضـقـر  از جملـهاین تفاوت که هـدایت خداونـد ذاتـی و بالاسـتقلال و هـدایت دیگـران 

 بالعرض است. و حضرت علی محمد

‌مفهوم‌نور‌بودن‌خداوند‌از‌دیدگاه‌عالمان‌اسلامی

نور اسم نور بـه خداونـد اطـلاق شـده  ذکر شد در قرآن کریم تنها در آیهتر  که پیش طور همان
و  مفسـرین از جملـهنور از دیدگاه عالمان اسلامی  در این بخش از مقاله تفسیر آیهبنابراین  ؛است

و تفاسـیر  هـا اببـا بررسـی کت .چه شیعه و چه اهل سنت مورد بررسی قرار گرفته اسـت ین،متکلم
                                                           

شِـهِ ۴72، ص1۴ج، تفسیرلنمرنه) و نیز چنان که در زیارت جامعه کبیره آمده است. 1 ـوَاراً فَجَعَلَکُـم  بِعَر  ن 
َ
ـهُ أ (؛ خَلَقَکُمُ اللَّ

وسُ  :دِقِینَ )زیارت جامعه کبیره(. همچنین در دعای کمیل می خوانیممُح   دُّ
ُ
 )دعای کمیل(. یَا نُورُ یَا ق
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رْضِ شیعه و اهل سنت این نظرها برای 
َ
مَاوَاتِ وَ الْْ ُ نوُرُ السَّ البته باید خاطر  ،به دست آمد اللََّّ

روایی اهـل مصادر  ها ریشه در روایات از این دیدگاهبسیاری  منشأرسد  نشان ساخت که به نظر می
اشاره  آنها که در بخش روایات تفسیری اهل سنت به úسنت دارد همچون منوّرهما، مزینّهما و

 خواهد شد.
مواتِ  أهل هادی .1 هـادی »نور بودن خداوند را به معنـای  1الأرض: بسیاری از مفسرین و السَّ

گر  خدا هدایتها و زمین است یعنی  اند، به عبارت دیگر خدا نور آسمان او تفسیر کرده «بودن
 ها و اهل زمین است. اهل آسمان

و هیچ چیز به اندازه وجـود نیسـت کـه «ظاهر  لنفسه و مظهر  لغیره»موجدهما: نور به معنای  .2
؛‌الجذذوهر‌995،‌ص1؛‌مخذذزن‌العرفذان،‌ج‌922،‌ص94ج)المیذزان،‌‌ایـن ویژگـی را داشــته باشـد 

الـی و همچنـین علامـه قـائلین بـه ایـن بحـث ملاصـدرا، غز از جمله .(697،‌ص5الثمیو،‌ج
 نویسد: باشند؛ ملاصدرا در تفسیر خویش در خصوص این آیه می طباطبایی می
اللف ‌‌یران‌فیقة‌و‌متغایالمعنی‌و‌الحق‌یمتّحدان‌فو‌النور‌‌من‌تأمّل‌علم‌أن‌الوجود»

ث‌هو‌موجـود‌و‌الواجـب‌الوجـود‌یر‌و‌کمال‌لکل‌موجود‌من‌حیو‌لا‌شك‌أن‌الوجود‌خ

 ‌أن‌‌فقدالنور‌کون‌محض‌یف
ّ
قـة‌الواجـب‌الوجـود‌جـلّ‌ینفـس‌حقالنـور‌ربت‌و‌تحق

‌.(643،‌ص5،‌جتفسیر‌القرآن‌الکریم) «مجده

داند که وجود و نور از نظر معنی و حقیقـت یکـی هسـتند  کسی که تأمّل و اندیشه کند می
و تردیـدی نیسـت کـه وجـود، بـرای هـر موجـودی از حیـث  کنند و از جهت لفظ فرق می
؛ و خداوند، صرف و محض وجود است؛ لذا نور محـض اسـت البودنش، خیر است و کم

ثابت و محقق شد که نور عبارت از خـود حقیقـت واجـب الوجـود، یعنـی خداونـد بنابراین 
 تعالی است.

 فرمایند: همچنین ایشان در جایی دیگر می
ء‌هو‌ظهوره،‌فعلی‌یء‌واحد‌و‌وجود‌کل‌شیش«‌الوجود»و‌«‌النور»قة‌یالحّ ‌أن‌حق»

‌.(646،‌ص5)همان،‌ج‌«النور‌ضا‌من‌مراتبیوجود‌الأجسام‌أکون‌یهذا‌

                                                           
؛ 318ص، ۴ج، الجرهرلالقمی ؛ ۴3۶، ص7ج، التبی ن؛ 11۵، ص18ج، ج معلالبی ن؛ 22۴، ص7ج، البی نلمجمع. 1

، مخ نلالعرف ن؛ 29۶، ص3ج، المسیرلزاد؛ 288، ص3ج، تفسیرلشریفللاهیجی؛ 219، ص9ج، الدئ رقلکن 
 .289، ص۶، جمنهجلالص دئی ، 113، ص9ج
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و وجـود هـر چیـزی عبـارت اسـت از ظهـور آن چیـز؛  حقیقت نور و وجود یک چیز است
 رود. وجود اجسام از مراتب نور به شمار میبنابراین 

ملاصـدرا و غزالـی اسـت؛  نور بیشتر تحت تأثیر اندیشـهمه طباطبایی نیز که در تفسیر آیه علا
داند و برای خداوند دو نور قائل است؛ یکی نـور عـام و دیگـری  ان نور را با وجود هم معنی میایش

گیـرد و نـور خـاص بـه  موجودات و ممکنـات را در بـر مـی اص. به تعبیر علامه نور عام همهنور خ
ور ظه مند خواهند شد. چون نور مایه هرهاند که از این نور ب مومنان اختصاص دارد و تنها این گروه

 آنها ها و زمین به سبب تابش آن بر سایر اشیاء است و بر این اساس خداوند نوری است که آسمان
 فرماید: . نیز ایشان در جای دیگری می(926ذ922)المیزان،‌صد بنیا ظهور می

«‌
ق
‌تامـا

ق
و‌إذا‌کان‌وجود‌الشیء‌هو‌الذی‌یظهر‌به‌نفسه‌لغیره‌من‌الأشیاء‌کان‌مصداقا

الأشیاء‌الممکنة‌الوجود‌إنما‌هی‌موجودة‌بإیجاد‌الله‌تعالی‌کان‌هو‌للنور،‌رم‌لما‌کانت‌

المصداق‌الأتم‌للنور‌فهناک‌وجود‌و‌نـور‌یتصـف‌بـه‌الأشـیاء‌و‌هـو‌وجودهـا‌و‌نورهـا‌

«‌المستعار‌المأخوذ‌منه‌تعالی‌و‌وجود‌و‌نـور‌قـائم‌بذاتـه‌یوجـد‌و‌یسـتنیر‌بـه‌الأشـیاء

‌(.122، ص1۵ج)همان، 

باعث ظهور آن چیز برای دیگران است، مصداق تام نـور چون وجود و هستی هر چیزی 
و از سوی دیگر چون موجودات امکانی، وجودشان به ایجاد خدای تعالی است،  باشد می

باشـد، او اسـت کـه ظـاهر بالـذات و مظهـر  ترین مصداق نور مـی پس خدای تعالی کامل
 شود. مییابد و موجود  او ظهور می به وسیلۀو هر موجودی  ماسوای خویش است

 نویسد: می ئ مرسلئرآنقرشی نیز در 
 ُ رْضِ   اللََّّ

َ
ماواتِ وَ الْْ ن اسـت و آن یها و زمـ آسمانکننده  عنی خدا ظاهری نوُرُ السَّ

)قذاموس‌‌ ن اسـتیهـا و زمـ آسـمان نندهیعنی خدا آفر یباشد  خلقت می جاد ویمساوی با ا

 .(920،‌ص0جقرآن،‌
نب فلاسفه و عرفا مطرح شده است امـا بایـد دیـد کـه رسد که این نظر بیشتر از جا به نظر می

گری که در ابتدا به آن اشاره شد چه تفاوتی دارد، در این خصوص علامه  این نظر با مفهوم هدایت
 فرماید: طباطبایی می

ة‌کان‌من‌ینیة‌إلی‌السعادة‌الدیالهدا‌یة‌الخاصة‌و‌هیة‌الهدایإذا‌کان‌المراد‌بالهدا»

ء‌‌یصال‌کل‌شیإ‌یة‌العامة‌و‌هینی‌و‌إن‌کان‌المراد‌بها‌الهدار‌بمرتبة‌من‌المعیالتفس

‌(.959،‌ص94ج)المیزان،‌.«‌إلی‌کماله‌انطب ‌علی‌ما‌تقدم
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 در ،اسـت نـیید سـعادت سـوی به میگفتـ که باشد خاص تیهدا ت،یهدا نیا از مراد اگر
 عـام تیهـدا آن از مـراد اگـر و معنـا از ای مرتبه به است هیآ ریتفس امام کلام صورت نیا

 بـا صـورت نیـا در آن، قیـلا  کمـال بـه اسـت موجـودی هـر رسـاندن معنای به که باشد
 شود. می منطبق ما گذشته مطالب

هـا و زمـین اسـت و  آسمان نور دهنده ،ستارگان منوّر،قمر و شمس  به وسیلۀمنوّرهما: خدا  .3
ر‌الثمذیو،‌‌؛‌الجوه996ص،‌1)مخزن‌العرفان،‌جباشد  عالیه و ضحاک می بن ااین نظر حسن و 

به بـاور  (563،‌ص0ج؛‌التبیان،‌471؛‌یبدة‌التفاسیر،‌ص271،‌ص1الدقائق،‌ج‌؛‌کوز697،‌ص5ج
هـا و زمـین را  خورشید و ماه و سـتارگان، آسـمان به وسیلۀبرخی منظور این است که خداوند 

هـا و  نعمـتره به این است کـه خداونـد سرچشـمه نور و روشنایی در اینجا اشا .کند روشن می
 (.271ص،‌3ج)موهج‌الصادقیو،‌ب است مواه

زمـین اسـت بـه ه دهنـد ها است به ملائکه و زینت آسماندهنده  زیّنهما: خدا مزیّن و زینتم .۴
؛ و ایـن نظـر «العلمـاء و اءیبالانب الارض نیمز  و الله مزیّن السموات بالملائکة»و علما؛  انبیا
؛‌مذذوهج‌515،‌ص5جع،‌؛‌تفسذذیر‌جذذام996،‌ص1ج)مخذذزن‌العرفذذان،‌باشــد  کعــب مــی بــن أبــی

 (.271ص،‌3جالصادقیو،‌
هـا و زمـین اسـت و کارهـا بـه تـدبیر او انجـام  مدبّرهما: خداوند مدبّر امور و کارهای آسـمان .۵

 .(213،‌ص6جالمسیر،‌‌؛‌یاد271ص،‌3ج؛‌موهج‌الصادقیو،‌55،‌ص5ج)یهج‌البیان،‌گیرد  می
ـموات و الأ »مدلولهما: شیخ طوسی آیه را بـه معنـای  .۶ تفسـیر کـرده اسـت؛ « رضمـدلول السَّ

هر یک از دلایل قدرت و بدایع حکمت که در سـپهر بـرین و مرکـز زمـین واقـع اسـت  چراکه
؛‌موهج‌الصادقیو،‌673،‌ص0ج)التبیان،‌دلالتی روشن بر وجود قدرت و علم و حکمت او دارد 

 (.271ص،‌3ج
مواتِ و الأرض  .7 در تفسیر خود از  ملاصدراچنانکه  :(697،‌ص5)الجوهر‌الثمیو،‌جذو نور السَّ

 نویسد: نور میآیه 
ــة‌ ــلام‌و‌مســتندهم‌قرائ ــة‌و‌الک ــاء‌العربی ــر‌مفســری‌الإســلام‌و‌علم ــره‌أکث ــا‌ذک م

ه ‌حیث‌یروی‌أنّه‌قرأ‌‌امیرالمؤمنین
َّ
رْضِ‌‌‌الل

َ ْ
ماواتِ‌وَ‌الأ ‌السَّ ور  به‌صیغه‌ماضـی‌‌ن 

موات موات‌و‌الأرض‌علی‌مجاز‌الحذ‌یعنی‌ذو‌النور‌السَّ ف‌أو‌الح ‌و‌صاحب‌نور‌السَّ

 (.3۴9، ص۴ج ،تفسیرلالقرآنلالکریو)نورهما‌علی‌سبیل‌التشبیه.‌
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 نیزم و ها آسمانداننده  تعالی خدای عنیی عالم به معنی باشد علم نور از مراد تواند عالم: می .8
 (.277،‌ص6ج)تفسیر‌شریف‌لاهیجی،‌است 

المـان اسـلامی بعد از بیان اقوال مختلف در خصوص مفهوم نـور بـودن خداونـد از دیـدگاه ع
باشـد مـورد بررسـی  ترین بخش مقاله می مفهوم نور بودن خداوند از دیدگاه روایات شیعه که اصلی

 گیرد.  قرار می

‌مفهوم‌نور‌بودن‌خداوند‌از‌دیدگاه‌روایات‌شیعه

قابـل ارائـه تفسیری روایی شیعیان دو نظر برای مفهوم نور بودن خداوند  های کتاببررسی در 
 :باشد می

 ها و زمین است: گر اهل آسمان هادی و هدایت خداوند .1

،‌عَنْ‌سَهْلِ‌‌بن‌یعَلِ‌ د  حَمَّ ،‌عَنْ‌یزِ‌‌بنم  وبَ‌یاد 
 
اِ ‌یزِ‌ی‌بنعْق عَبَّ

ْ
:‌‌بندَ،‌عَنِ‌ال

َ
ال
َ
،‌ق ل 

َ
هِلا

ضَا ‌الرِّ ت 
ْ
ل
َ
:‌‌سَأ ‌وَ‌جَـلَّ هِ‌عَزَّ

َّ
وْلِ‌الل

َ
رْضِ عَنْ‌ق

َ
رماواتِ وَ الْْ ُ نرُورُ السَّ :‌‌اللََّّ

َ
ـال

َ
ق
َ
ف

هْلِ‌‌هَاد ‌»
َ
‌لِأ مَاءِ،‌وَ‌هَاد 

هْلِ‌السَّ
َ
رْضِ‌‌‌لِأ

َ ْ
بَرْقِ‌یرِوَا‌یوَ‌فِ‌«.‌‌الأ

ْ
دی» :یةِ‌ال مَاءِ،‌‌یمَنْ‌فِ‌‌‌ه  السَّ

دی رْضِ‌‌یمَنْ‌فِ‌‌‌وَ‌ه 
َ ْ
 5«.الأ

تفسـیری  هـای کتابترین روایتی است که در ایـن زمینـه در  و محوری ترین مهم حاضر ایترو 
را در ایـن روایـت  2تفسـیری روایـی شـیعی هـای کتابمی شیعیان وجـود دارد و تقریبـا تمـا حدیثی

رْضِ خصوص مفهوم 
َ
مَاوَاتِ وَ الْْ ُ نوُرُ السَّ انـد، روایتـی کـه اکثـراً آن را از امـام  نقـل کـرده اللََّّ

هـا و زمـین معرفـی کـرده اسـت؛  گـر آسـمان اند که خداونـد را هـادی و هـدایت نقل کردهرضا
این روایـت یابی شده است؛ اهل سنت نیز  شیعیان نیز مصدردر متون حدیثی این روایت همچنین 

 اند که در بخش روایات تفسیر اهل سنت به آن اشاره خواهد شد. آورده عباس بن ااز را 
                                                           

هـلال کـه گفـت امـام  بـن یزیـد از عبـاس  بـن عبداللـه از یعقـوب  بن ؛ حدیث کرد ما را سعد 282، ص1ج، الک فی. 1
رمَاواتِ و الارضِ را سئوال کردم از قول خدای عزّوجلّ  رضا فرمـود کـه هـادی و راهنمـای اهـل  الله نرور السَّ

ها و راهنمای اهل زمین است و در روایت برقی چنین اسـت کـه هـدایت و رهنمـودن کسـانی اسـت کـه در  آسمان
 هایند و هدایت کسانی که در زمینند. آسمان

 الجیرهر؛ ۶13، ص3ج، الققةیی لنیرر؛ 1۵۵، صـدوق، صالترحید؛ ۶۶، ص۴، جالبره ن ؛1۵، ص۴ج، نرارا للبح ر. 2
لکنیی ؛ ۴9۴، ص۴ج، تفسیییرلجیی مع؛ 1۴1، ص1۵ج، المییی ان؛ ۴3۵ص ،3ج، الصیی فی, 318، ص۴ج، القمییی 
، معی نیلا خبی ر؛ 2۴8، ص9ج، تفسیرلاثن  شیر ؛ 288، ص3ج، تفسیرلشریفللاهیجی؛ 311، ص9ج، الدئ رق

 .8۴7، ص2ج، ا صفیلفیلتفسیرلالقرآن؛ 281، ص1ج، ط لبلمن ئبلآللأبی؛ 1۵ص
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 آورده است:را به نقل از امام هادیاین روایت  إحتج امرحوم طبرسی نیز در 
اِ ‌ عَبَّ

ْ
‌‌بنوَ‌عَنِ‌ال ل 

َ
‌‌‌هِلا

َ
ال
َ
بَا‌ق

َ
‌أ ت 

ْ
ل
َ
حَسَنِ‌عَلِ‌‌:‌سَأ

ْ
د ‌‌بن‌یال حَمَّ ‌وَ‌م  ـهِ‌عَـزَّ

َّ
وْلِ‌الل

َ
عَنْ‌ق

‌ رْضِ‌جَلَّ
َ ْ
ماواتِ‌وَ‌الأ ‌السَّ ور  ‌ن  ه 

َّ
‌‌‌الل

َ
ال
َ
ق
َ
مَاوَاتِ‌وَ‌مَنْ‌فِ‌‌یمَنْ‌فِ‌‌یهَادِ‌‌یعْنِ‌ی‌ف ‌یالسَّ

رْض
َ ْ
‌.(547ص،‌2جحتجاج،‌الا)‌الأ

ایشــان روایــت  ،خــود بــابی راجــع بــه ایــن آیــه دارد الترحیییدمرحــوم صــدوق نیــز در کتــاب 
 فرماید: آورد و می را می رضا امام

اء‌السماوات‌و‌الأرض‌و‌لو‌کان‌کذلك‌لمـا‌یة‌علی‌أنّه‌ضیإن‌المشبهة‌تفسر‌هذه‌الآ»

ل‌و‌لا‌بالنهـارلأن‌اللـه‌هـو‌یـوقت‌من‌الأوقـات‌لا‌بالل‌یجاز‌أن‌توجد‌الأرض‌مظلمة‌ف

و‌‌‌لیـلأرض‌مظلمة‌باللرمعدوم‌فوجودنا‌ایلهم‌و‌هو‌موجود‌غیاؤها‌علی‌تأوینورها‌و‌ض

ـماواتِ‌وَ‌ل‌قولـه‌یـدل‌علـی‌أن‌تأویـضا‌مظلما‌بالنهار‌یوجودنا‌داخلها‌أ ‌السَّ ـور  ‌ن  ـه 
َّ
الل

رْضِ‌
َ ْ
ل‌المشبهة‌فإنه‌عز‌و‌جل‌هاد‌لأهل‌السماوات‌یدون‌تأوهو‌ما‌قاله‌الرضا‌‌‌الأ

لـه‌و‌نهم‌و‌مصالحهم‌فلما‌کـان‌بالین‌لأهل‌السماوات‌و‌الأرض‌أمور‌دیو‌الأرض‌المب

هتدون‌بالنور‌ینهم‌کما‌یأهل‌السماوات‌و‌الأرض‌إلی‌صلاحهم‌و‌أمور‌د‌یهتدیبهداه‌

اهم‌قال‌إنه‌نور‌السماوات‌یالسماوات‌و‌الأرض‌إلی‌صلاح‌دن‌یخل ‌الله‌لهم‌ف‌یالذ

و‌الأرض‌علی‌هذا‌المعنی‌و‌أجری‌علی‌نفسه‌هذا‌الاسم‌توسعا‌و‌مجازا‌لأن‌العقـول‌

اء‌و‌لا‌مـن‌جـنس‌الأنـوار‌و‌یکون‌نورا‌و‌لا‌ضیجوز‌أن‌یلا‌‌دالة‌علی‌أنّ‌الله‌عزّ‌و‌جلّ‌

ــوار‌و‌خــال ‌جمیالضــ صذذدوق،‌‌،)التوحیذذد«‌اء.یع‌أجنــا ‌الأشــیــاء‌لأنــه‌خــال ‌الأن

 .(943ص

ن یهـا و زمـ کننـد کـه خـدا روشـنی آسـمان ر میین وضع تفسیه را بر این آیمشبهه ا فرقه
افـت شـود و کسـی یی از اوقات تار ن در وقتینه روا نبود که زمین بود هر آیاست و اگر چن

شان نـور و یل ایتأو ابربن را که خدای عزوجل یز  ،نه در شب و نه در روز ،ابدیو بیآن را تار 
ن را تـار یافتن مـا زمـیـست پس یروشنی آن است و آن جناب موجودی است که معدوم ن

ل قـول خـدای یـکند کـه تأو ن دلالت مییز تار در روز بر ایافتن ما درون آن را نیدر شب و 
رْضِ   تعالی

َ
ماواتِ وَ الْْ ُ نوُرُ السَّ زی است که حضرت امام رضـایهمان چ   اللََّّ

ها  نکه خدای عزّوجلّ رهنمای اهل آسمانیکند بر ا ل مشبهه و دلالت مییفرموده نه تأو
ان و آشـکار یـشان را بین و مصالح این امور دیها و زم ن است و از برای اهل آسمانیو زم
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۶۴ 

ش بـه ین خـویـصلاح و امـور د سوی بهن چنانند که یها و زم ند و چون اهل آسمانیافرم
شـان در یچنانکه بـه نـوری کـه خـدا آن را از بـرای ا ،دبن ای ت مییتش هدایخدا و به هدا

د فرمـوده کـه او نـور بن ای ت مییای خود هدایصلاح دن سوی بهده ین آفر یها و زم آسمان
ن نام را بر خودش جاری فرمـوده از روی توسـع یمعنی و ا بنابراینن است یها و زم آسمان

ن دلالت دارند که روا نباشد کـه خـدای عزّوجـلّ نـور و روشـنی یرا که عقول بر ایو مجاز ز 
نورها و خالق همـه اجنـاس ننده یرا که آن جناب آفر یباشد و نه از جنس نورها و روشنی ز 

 زها است.یچ
بـاس نسـبت ع بـن اخـود ایـن قـول را بـه  یرلالقرآنالتبی نلفیلتفسشیخ طوسی نیز در کتاب 

 فرماید: دهد و می می
ه‌إنّ‌»

َّ
مواتِ‌‌أهل‌یهاد‌الل )التبیان،‌‌«.‌أنس‌و‌ةیروا‌یف‌عبا ‎بن‌ا‌ذکره‌الأرض‌و‌السَّ

 .(560،‌ص0ج

روایتـی اسـت کـه در زمینـه تفسـیر ترین  و محوری ترین مهماین روایت توان گفت  می واقع در
نـور در حقیقـت ایـن مطلـب  توان گفت که تفسـیر آیـه ارد شده است؛ و مینور و بخش نخست آیه 

باشـد. در وادی  نور در حقیقت قوس صعود و نزول هدایت الهـی مـی باشد، بدین معنی که آیه می
ِ  کنی تا به وجود مقدس پیامبر اکرم نور سیر می کـه در تفسـیر  طور همـان ؛برسی مَثَلُ نوُرهِ

ِ بخش  تفسیر در این زمینه اشاره  ترین مهمدیدگاه عالمان اسلامی به آن اشاره شد  از مَثَلُ نوُرهِ
ِ که در بخش روایتـی مربـوگ بـه  طور هماندارد و  به وجود مقدس پیامبر اکرم  مَثَرلُ نرُورهِ

تأویـل های دیگر آیه بر وجود مقدس أئمه اطهـار خواهد آمد در روایات نیز این بخش و بخش
 شده است.

 «نـور تأویل آیه»خصوص این آیه با نام  خود بابی در بح رلا نرارسی نیز در کتاب مرحوم مجل
آورد؛ و در ادامه روایت  شیخ صدوق می الترحیدرا به نقل از کتاب  دارد، ایشان روایت امام رضا

 آورند: گری خداوند می مقوّم بحث هدایت عنوان  بهزیر را 
بِ‌
َ
‌عَنْ‌أ ر‌یعَنْ‌جَابِر 

َ
‌جَعْف

َ
ال
َ
ذِ‌ق

َّ
مَ‌ال

ْ
عِل
ْ
هَ‌وَضَعَ‌ال

َّ
‌الل وَصِـ‌ی:‌إِنَّ

ْ
‌عِنْـدَ‌ال وَ‌‌یکَانَ‌عِنْـدَه 

هِ‌
َّ
‌الل

 
وْل

َ
وَ‌ق رْضِ‌‌‌ه 

َ ْ
ماواتِ‌وَ‌الأ ‌السَّ ور  ‌ن  ه 

َّ
نَا‌هَادِ‌یالل

َ
‌أ
 
ول

 
‌‌یق رْضِ‌مَثَـل 

َ ْ
ـمَاوَاتِ‌وَ‌الأ السَّ

ذِ‌
َّ
مِ‌ال

ْ
عِل
ْ
عْطَ‌‌یال

َ
ـورِ‌یأ ـوَ‌ن  ‌وَ‌ه  ـه  ـذِ‌‌یت 

َّ
‌هْتَـدَی‌بِـی‌یال مِشْـکَاةِ‌فِ‌هِ‌مَثَـل 

ْ
‌یال مِصْـبَاح 

ْ
‌هَـا‌ال

د ‌ حَمَّ ‌م  ب 
ْ
ل
َ
‌ق مِشْکَاة 

ْ
ال
َ
ـذِ‌ف

َّ
‌ال ور  ‌النُّ مِصْبَاح 

ْ
ـه ‌یـفِ‌‌یوَ‌ال

 
وْل
َ
‌وَ‌ق ـم 

ْ
عِل
ْ
‌فِـ‌‌هِ‌ال مِصْـباح 

ْ
‌یال
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جاجَة ‌
ـی‌ز  ‌إِنِّ

 
ـول

 
رِ‌‌یق

 
ـذِ‌یـأ

َّ
اجْعَـلِ‌ال

َ
بِضَـكَ‌ف

ْ
ق
َ
نْ‌أ

َ
‌أ وَصِـ‌ید 

ْ
‌جْ‌یکَمَـا‌‌یعِنْـدَكَ‌عِنْـدَ‌ال عَـل 

‌فِ‌ مِصْبَاح 
ْ
جَاجَةِ‌‌یال رِّ‌الزُّ ها‌کَوْکَبٌ‌د  نَّ

َ
وَصِ‌‌‌یکَأ

ْ
ضْلَ‌ال

َ
مْ‌ف مَه 

َ
عْل
َ
أ
َ
‌ی‌‌یف ‌مِنْ‌شَـجَرَة 

د 
َ
وق

بارَکَة ‌ بَارَکَةِ‌إِبْرَاهِ‌‌م  م 
ْ
جَرَةِ‌ال ‌الشَّ صْل 

َ
أ
َ
‌یف ‌وَ‌جَلَ‌م  هِ‌عَزَّ

َّ
‌الل

 
وْل

َ
وَ‌ق ـهِ‌وَ‌‌‌وَ‌ه 

َّ
‌الل رَحْمَـت 

‌
َ
‌عَل ه  بَ‌یبَرَکات 

ْ
هْلَ‌ال

َ
مْ‌أ ‌وَ‌جَلَ‌‌تِ‌یک  هِ‌عَزَّ

َّ
‌الل

 
وْل

َ
وَ‌ق هَ‌اصْـطَفی‌‌وَ‌ه 

َّ
‌الل ‌‌‌إِنَّ

َ
‌وَ‌آل

ق
وحـا آدَمَ‌وَ‌ن 

مِ‌‌عمران‌آلمَ‌وَ‌یإِبْراهِ‌
َ
عال
ْ
ی‌ال

َ
رْبِ‌یلا‌شَرْقِ‌‌‌نَ‌یعَل

َ
‌وَ‌لا‌غ مْ‌بِ‌ی‌ة ‌یة  سْت 

َ
‌ل
 
ول

 
وا‌یق

ُّ
صَل ت 

َ
ودَ‌ف ه 

‌
َ
‌نَصَارَی‌ف

َ
مَغْرِبِ‌وَ‌لا

ْ
ـةِ‌إِبْـرَاهِ‌قِبَلَ‌ال

َّ
ی‌مِل

َ
مْ‌عَل نْت 

َ
مَشْرِقِ‌وَ‌أ

ْ
وا‌قِبَلَ‌ال

ُّ
صَل ـهِ‌یت 

َّ
‌الل وَات 

َ
مَ‌صَـل

‌
َ
‌وَ‌جَلَ‌یعَل ‌عَزَّ ه 

َّ
‌الل

َ
ال
َ
دْ‌ق

َ
‌یما‌کانَ‌إِبْراهِ‌‌‌هِ‌وَ‌ق ودِ‌یم  ‌یا‌وَ‌لکِـنْ‌کـانَ‌حَنِ‌یا‌وَ‌لا‌نَصْـرانِ‌یه 

ق
فـا

‌
ق
سْلِما وَ‌م  ‌عَزَّ ه 

 
وْل
َ
‌زَ‌ی‌‌جَلَ‌وَ‌ق ها‌یکاد  ورٌ‌عَلی‌یضِ‌یت  ‌نارٌ‌ن  مْ‌تَمْسَسْه 

َ
وْ‌ل
َ
‌وَ‌ل ور ‌‌‌ء 

‌ی‌ن  ‌مَثَل 
 
ول

 
ق

ذِ‌
َّ
‌ال م  دِک 

َ
وْلا
َ
‌ینَ‌یأ مْ‌کَمَثَـلِ‌الزَّ ونَ‌مِـنْک  د 

َ
ـذِ‌یـول

َّ
‌ی‌یتِ‌ال ‌مِـنَ‌الزَّ ـونِ‌یعْصَـر  ‌زَ‌ی‌‌ت  هـا‌یکـاد  ت 

‌‌یضِ‌ی ‌ی‌ء 
 
ول

 
نْ‌یق

َ
ونَ‌أ مْ‌یکَاد 

َ
وْ‌ل
َ
ةِ‌وَ‌ل وَّ ب  وا‌بِالنُّ م 

َّ
‌یتَکَل

ْ
‌نْزَل

َ
كٌ‌یعَل

َ
،‌5ج،‌بحار‌الأیذوار‌)هِمْ‌مَل

‌؛‌یذذور30،‌ص5ج؛‌البرهذذان،‌159،‌ص6ج؛‌الذذوافی،‌766،‌ص94ج؛‌الکذذافی،‌91ص

 .1 (673،‌ص1جالدقائق،‌‌؛‌کوز374،‌ص6جالثقغیو،‌

 ؛نـور در قـرآن و در روایـات اسـت واژۀکنـد کاربردهـای  را تأیید می مطلب دیگری که این نظر
گری  نور در قرآن و روایات نیز مقوّم مفهوم هدایت  ربردهایی کلمهکه به آن اشاره شد کا طور همان

قـرآن و  از جملـهگـری دیگـران  گـری خداونـد بالـذات و هـدایت باشد با این تفاوت که هـدایت می
 و ... بالعرض است.و حضرت علی  محمدحضرت 

 :ها و زمین منتشر ساخت خداوند حق را در میان آسمان .2
                                                           

داوند دانش و علمی را که نزد او بود به وصی خـود سـپرد ایـن آیـه روایت کرده است: همانا خ جابر از حضرت باقر  .1
رْضِ  همان مطلب است

َ
ماواتِ وَ الْْ ُ نوُرُ السَّ ها و زمین است مثل علمی کـه بـه  فرماید: خدا هادی آسمان می  اللََّّ

ت راغ اسـشـوند ماننـد مشـکات اسـت کـه در آن چـ آن راهنمایی مـی شده و آن نور من است که به وسیلۀمن داده 
 المِْصْرااحُ يِ زجُاجَرةٍ   است و چراغ نـوری اسـت کـه در آن علـم اسـت ایـن قسـمت آیـه دمشکات قلب محم

طور که چـراغ  فرماید من تصمیم دارم تو را قبض روح کنم علمی را که در نزد تو است بسپار به وصی خود همان می
ي  گذارند.  را در شیشه می نَّها كَوْكَب  دُرِّ

َ
اصل این نـژاد  یوُقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُاارَكَةٍ ه آنها اعلام کن مقام علی را ب  كَأ

هْرلَ الْْیَْرتِ فرماید:  است و آن همین آیه است که می براهیما مبارک
َ
ِ وَ برََكاترُهُ عَلرَیْكُمْ أ و ایـن آیـه  رحََْتَُ اللََّّ

َ اصْطَفىإشریفه:  قیَِّةٍ وَ لا غَرْبیَِّرةٍ   راهِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَََ العْالمَِ َ آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِْ   نَِِّ اللََّّ فرمایـد شـما  مـی لا شَْْ
هسـتید  یهودی نیستید که به جانب مغرب نماز بخوانید و نه نصرانی که به جانب مشرق، شما بـر ملـت إبـراهیم

یكَرادُ زَیْتُهرا فرمایـد:  این قسـمت آیـه کـه مـی لا نصَْْانیًِّا ما كانَ إبِرْاهِیمُ يَهُودِیًّا وَ فرماید:  خداوند در این آیه می
آیند مانند روغن زیتون اسـت  فرماید مثل فرزندانی که از شما به وجود می می نوُرٍ   ءُ وَ لوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ نار  نوُر  عََ  ضِ ریُ 

زدیک است که سخن به نبوت کنند گر چه بر آنهـا فرماید ن می ءُ  یكَادُ زَیْتُها یضُِ باشد  ای از زیتون می که فشرده
 ملکی نازل نشده.
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۶۶ 

ُ صوص مفهوم دومین روایتی که در خ ماواتِ وَ  نوُرُ  اللََّّ رْضِ  السَّ
َ
به دسـت آمـد روایتـی  الْْ

 خود نقل کرده است: جرامعلالج معاست که مرحوم طبرسی در کتاب 
ــه ‌:‌علـیّ‌‌عـن‌رووا‌و

َّ
‌‌الل ـور  ــماواتِ‌وَ‌‌ن  رْضِ‌‌السَّ

َ ْ
‌الحــّ ‌‌هـایف‌نشــر:‌المعنـی‌و‌الأ

‌به.‌أهلها‌قلوب‌نوّر‌أو‌وره،بن‌‌فأضاءت

هُ نقل شده است که علیاز امام  ماواتِ وَ  نُورُ  اللَّ ضِ  السَّ ر 
َ یعنی حـق را در میـان  الأ 

ممکـن  ؛ وها و زمین منتشر ساخت و تمام صحنه هستی را بـا آن روشـنایی یافـت آسمان
ر سـاخت هـا و زمـین را بـا نـور خـود منـو های اهل آسـمان است به این معنا باشد که دل

 .(977،‌ص6ج)جوامع‌الجامع،‌
 به این شکل آمده است:این روایت ملا فتح الله کاشانی  منهجلالص دئی لمچنین در تفسیره

ه‌إنّ‌:‌معناه‌أنّ‌‌نیرالمؤمنیأم‌عن‌یرو‌‌و
ّ
ـماواتِ‌‌یفـ‌الحّ ‌‌نشر‌سبحانه‌الل ‌و‌السَّ

‌به.‌أهلها‌قلوب‌نوّر‌أو‌وره،بن‌‌فأضاءت‌الحّ ،‌وربن‌‌ئایستضی‌حتی‌الأرض

ُ ا که ستیمرو نیرالمؤمنیام از ماواتِ وَ  نوُرُ  للََّّ رْضِ  السَّ
َ
)موهج‌الصادقیو،‌ الْْ

 .(217،‌ص3ج
در متـون حـدیثی شـیعیان یـا دیگـر ایـن روایـت غیر از دو تفسیری که در بالا ذکر شد مصـدر 

این قول نیز با قـول اول کـه خداونـد  توان گفت که تفسیری روایی یافت نشد؛ البته می های کتاب
هـا و زمـین بـه  مین است قابل جمع است زیرا که نشر حق در آسمانها و ز گر اهل آسمان هدایت

 باشد. گری خداوند می عبارتی همان معنای هدایت

‌مقصود‌از‌ ورِهِ‌‌مَثَل  ‌از‌دیدگاه‌روایات‌شیعه‌ن 

ِ  مَثَلُ اما در خصوص بخش دوم آیه   هـای کتاباحادیـث بسـیاری در ایـن زمینـه در  نرُورهِ
آنچـه  .نمایـد کمک به فهم بخـش اول آیـه مـی آنها که بررسی ؛اردتفسیری روایی شیعیان وجود د

روایـی شـیعیان  تفسـیری های کتابایات نمود دارد این است که در تمامی رو این بیش از همه در 
تأویل شده است به جز چنـد روایتـی کـه آن را بـر بر وجود مقدس ائمه اطهار اکثرا این روایات

همچنین در خصـوص  شود، می احادیث این مواردبه برخی از که در زیر  مومن تطبیق کرده است
، تنها روایـاتی کـه بـه بخـش این روایاتنور روایات زیادی وجود دارد که از میان تمامی کلمات آیه 

ِ  مَثَلُ  ‌اشاره دارد، آورده شده است: نوُرهِ



۶7 

 

 

وم
فه
م

‌
ی
س
شوا

‌
ور
ی

‌
دن‌
ذو
ب

‌
ذد‌
اوی
خد

‌
‌بذا‌

ذه‌
کی
ت

‌
ذر‌
ب

‌
‌ 
یذا
روا

‌
ی‌
یر
سذ

تف
‌

یو
یق
فر

 

ِ  مَثَلُ مقصود از  .1  باشد: می پیامبر نوُرهِ
ُ ‌تعالی‌الله‌قول‌أن‌علمأ‌الله ‌‌و‌بَلغنا‌جعفر‌أبو‌قال ماواتِ  نوُرُ  اللََّّ رْضِ  وَ  السَّ

َ
 مَثَلُ  الْْ

 ِ 5.الله‌ینب‌صدر‌هو‌المشکاة[‌‌قال]‌«کَمِشْکاة ‌»‌محمد[‌نور]‌فهو‌نوُرهِ

 اند: در حدیث دیگری ائمه خود را مثل نور خدا معرفی کرده .2
ئِلَ‌‌أنّه‌الصّادق‌عن‌یرو‌‌قد‌و ه‌قول‌عن‌س 

ّ
‌‌و‌عزّ‌‌الل ُُنهور هُُالَلّهُجلّ ُاُ ُالسَواواا  

ُ  أض 
ه‌ضَربه‌مثل‌هو:‌فقال‌الْأ 

ّ
،‌1الذدقائق،‌ج‌‌؛‌کوذز‌940،‌صصدوق‌،)التوحید ‌لنا‌الل

 .(02،‌ص5؛‌البرهان،‌ج376،‌ص6ج؛‌یورالثقغیو،‌675ص

ِ در حدیثی  .3 ،‌5)البرهذان،‌ج‌تطبیق شـده اسـت  بیت اهلآیه نور بر  و نیز کل مَثَلُ نوُرهِ

 (.‌511ذ‌510،‌ص5ج؛‌تفسیر‌جامع،‌217،‌ص6جی،‌؛‌تفسیر‌شریف‌لاهیج02ص
ِ در شماری از روایات منظور از  .۴ مَثَل هـدایت در قلـب مـومن بیـان شـده و تمـام  مَثَلُ نوُرهِ

 2های آن نیز بر مومن تطبیق داده شده است. مثال
مَثَرلُ شود در روایات تفسیری و جوامع حدیثی شیعیان مقصود از  که مشاهده می طور همان

ِ نوُ ایـن وجـود پـاک و  نانکـهتأویـل شـده اسـت، چ بیـت اهلو  بر وجود مقدس پیامبر رهِ
روایات به طرق مختلفی ذکر  اینکهو  مقدس از جانب خداوند متعال مأمور هدایت مسلمین هستند

همچنین در روایـاتی  .ائمه همگی از یک نور واحد هستندچراکه کند  تفاوتی ایجاد نمی شده است
ز آیـه را بـه معنـای مثـل هـدایت در قلـب مـومن تطبیـق کـرده اسـت نیـز مفهـوم که این بخش ا

پردازیم با  بعد از بررسی روایات شیعه به بررسی روایات اهل سنت می .باشد گری مشهود می هدایت
ِ ماین تفاوت که در روایات اهل سنت بخش  به دلیـل طـولانی شـدن سـخن و روایـات  ثَلُ نوُرهِ

‌گیرد. تفسیریشان موجود بود مورد بررسی قرار نمی های کتابص در بسیاری که در این خصو

‌مفهوم‌نوربودن‌خداوند‌از‌دیدگاه‌روایات‌اهل‌سنت
ُ تفسیری روایـی اهـل سـنت روایـات زیـر در خصـوص مفهـوم  های کتاببا بررسی   نرُورُ  اللََّّ
ماواتِ  رْضِ  وَ  السَّ

َ
‌به دست آمد:الْْ

                                                           
؛ نیز بـا  ۴3۵، ص3ج ،الص فیلتغییر تفسیر؛ نیز با کمی  312، ص23ج، رارا نلبح ر؛ 282، صتفسیرلفرا لالکرفی. 1

تفسییرلشیریفل؛ ۶8، ص۴ج، البرهی ن؛ ۶1۴، ص3ج، الققةیی لنیرر؛ 31۵، ص9ج، الدئ رقلکن کمی تغییر تفسیر 
 .291، ص3ج، یجیلاه

ماواتِ وَ الْرضِ محمد عن أبیه فی هذه الآیة  بن . عن جعفر 2 ِ  مَثَلُ ور نفسه تعالی بن قال بَدأ  الله نور السَّ مثـل  نوُرهِ
تفسییرل؛ ۶1۶ــ  ۶1۵ص، الققةیی لنیرر؛ 72، ص۴ج، البرهی ن؛ 13، ص2ج، تفسیرلالقمییمن؛ ؤقلب الم يهداه ف

 .۴9۶ص
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 :هل زمین استها و هادی ا خداوند هادی اهل آسمان .1
موات‌أهل‌یهاد:‌عبا ‌بن‌ا‌قال ـموات‌أهـل‌یهـاد:‌قالی‌و‌الأرض‌أهل‌و‌السَّ ‌و‌السَّ

ه ‌‌یهْدِ‌ی:‌بقول‌ةیالآ‌آخر‌یف‌ذلك‌نیب‌و‌شاءی‌مَن‌الأرض
َّ
ورِهِ‌‌الل ‌ی‌مَنْ‌‌لِن  ‌5.شاء 

ها و اهل زمین است به دلیـل  معتقد است که این آیه به معنی هادی اهل آسمان عباس بن ا
ُ  یهْدِ یآخر آیه فرموده  هاینک ِ  اللََّّ  ؛شاءُ ی مَنْ  لِنوُرهِ
 نیز:

‌عَـن‌فرقـد،‌عـن‌راشـد،‌بـن‌وهب‌رنا:‌قال‌،یالرق‌خلدة‌بن‌عمر‌بن‌مانیسل‌یحدرن‌

کثیذر،‌‌‌بذو‌‌ا‌،)تفسیر‌القرآن‌العظیم‌یهدا‌ینور‌:‌قولی‌یإله‌إنّ‌:‌قال‌مالك،‌بن‌أنس

.(974،‌ص97؛‌جامع‌البیان،‌ج42،‌ص3ج

 ها و قلوب اهل زمین است به معرفت و توحید: نور دهنده قلوب اهل آسمان خداوند منوّر و .2
ه‌معناه،:‌قال‌أنه‌هیالعال‌أبی‌عن‌یرو‌‌و

ّ
‌أهـل‌قلـوب‌و‌السـموات‌أهـل‌قلـوب‌منـوّر‌الل

ه:‌قالی؛‌و‌مانیلل‌‌أهلا‌کان‌من:‌یعنی‌د،یالتوح‌و‌بالمعرفة‌الأرض
ّ
‌السموات‌منور‌الل

‌فنورهـا‌الأرض‌أمـا‌و‌الکواکـب‌و‌القمـر‌و‌لشـمسبا‌فنوّرهـا‌واتاالسم‌أما‌الأرض،‌و

‌:العبّاد‌و‌العلماء‌و‌اءیبالأنب

هـا و قلـوب اهـل زمـین اسـت بـه معرفـت و  خداوند منوّر و نور دهنده قلوب اهل آسمان
هـا و  توحید یعنی هر کس اهل ایمان باشد؛ و نیز گفته شده: خداوند نـور دهنـده آسـمان

ی  است به مـاه و خورشـید و سـتارگان و نـور دهنـده ها زمین است، اما نور دهنده آسمان
 ؛)همان(دگان بن و علماء و  انبیازمین است به نور 

 نیز:
 ؛(977،‌ص0)الکشف‌و‌البیان،‌ج‌الأرض‌و‌السموات‌منوّر:‌القرظی‌و‌الضحّاك

 نیز:
ه‌معناه،:‌قالی

ّ
 مَثَرلُ :‌قولـه‌لیبـدل:‌»عبـا ‌بـن‌ا‌قـال‌و‌الأرض‌و‌السموات‌منوّر‌الل

 ِ ُ  عَرلِ یْ  لرَمْ  مَرنْ  وَ ‌ةیـالآ‌اقیس‌یف‌قال‌ما‌لیبدل‌و‌«هیإل‌النور‌فأضاف‌،نوُرهِ  لََُ  اللََّّ
‌؛(492،‌ص2)تفسیر‌السمرقودی،‌ج‌نوُراً 

                                                           
، تفسییرلالقیرآنلالع ییو؛ 111، ص7ج، الکشیفلالالبیی ن؛ ۵12، ص2ج، العةرملبحر؛ 11۵، ص18ج، ج معلالبی ن .1

 .۵2، ص۶ج، کثیر ، ابن تفسیرلالقرآنلالع یو؛ ۴1۵، ص3ج، مع لولالتن یل؛ 2۵9۴، ص8جحاتم،  ابی ابن 
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 نیز:
‌الأرض‌نـوّر‌و‌بالملائکـة‌السـماء‌نـوّر:‌قـالی‌الأرض،‌و‌السموات‌منوّر:‌الضحاك‌قال

‌؛(594،‌ص6)معالم‌التوزیل،‌جاء‌یبالأنب

عبـاس  بـن اها و زمین اسـت و  گویند: خداوند منوّر و نور دهنده آسمان ضحاک و قرظی می
ِ  مَثَلُ گوید  گوید به دلیل عبارت بعدش که می می که نور بـه آن اضـافه شـده اسـت و  نوُرهِ

ُ  عَلِ یْ  لمَْ  مَنْ  وَ فرماید  همچنین به دلیل سیاق آیه که می  .نوُراً  لََُ  اللََّّ
زمـین  ید و ماه و ستارگان و زینت دهندهخورش به وسیلۀاست ها  خداوند زینت دهنده آسمان .3

 :و علما و مومنین انبیا به وسیلۀاست 

ـمواتِ‌‌نیمــز‌:‌الحسـن‌و‌هیـأبوالعال‌و‌کعــب‌بـن‌و‌قـال‌أبـی‌ ‌و‌القمــر‌و‌بالشـمس‌السَّ

؛‌977،‌ص0)الکشف‌و‌البیان،‌ج‌نیالمؤمن‌و‌العلماء‌و‌اءیبالأنب‌الأرض‌نیمز‌‌و‌النجوم

 (.594،‌ص6جمعالم‌التوزیل،‌

 ها و زمین است: خداوند مدّبر امور آسمان .۴

مواتِ‌‌یف‌الأمور‌مدبّر:‌قال‌مجاهد ‌؛)همان(‌الأرض‌و‌السَّ

مواتِ‌‌مدبّر‌الله:‌ذلك‌معنی‌بل‌آخرون:‌قال‌و ‌حـدرنا:‌ذلك‌قال‌من‌ذکر.‌الأرض‌و‌السَّ

‌و‌مجاهـد‌قـال:‌قـال‌ج،یجـر‌‌بـنا‌عـن‌حجـاج،‌یرن:‌قال‌ن،یالحس‌رنا:‌قال‌القاسم،

ُ :‌قوله‌یف‌عبا ‌‌بنا ماواتِ  نوُرُ  اللََّّ رْضِ  وَ  السَّ
َ
‌و‌نجومهمـا:‌همایف‌الأمر‌دبری‌الْْ

‌.(51،‌ص4ج؛‌الدر‌الموثور،‌974،‌ص97)جامع‌البیان،‌ج‌قمرهما‌و‌شمسهما

و معنـی آیـه  بخـش اسـت ها و زمـین: نـور در اینجـا بـه معنـی روشـنی بخش آسمان روشنی .۵
 :باشد ها و زمین می بخش آسمان روشنی

‌معنـی:‌قـالوا؛‌و‌اءیالض‌النور‌بذلك‌عنی‌بل:‌آخرون‌قال‌الأرض:‌و‌و‌السموات‌اءیض

‌.(974،‌ص97)جامع‌البیان،‌جالأرض‌‌و‌السموات‌اءیض:‌ذلك

 :ده استاش قرار داده ش مومن: بدین منظور که مومن است که ایمان و قرآن در سینه .۶
ُ :‌قوله‌یف‌کعب‌بن‌أبی‌عن‌هیالعال‌أبی‌عن‌ ماواتِ  نوُرُ  اللََّّ رْضِ  وَ  السَّ

َ
‌هو:‌قال‌الْْ

)تفسذیر‌القذرآن‌‌‌مثلـه‌‌اللـه‌فعنـد‌صـدره‌یفـ‌القرآن‌و‌مانیالإ‌‌جعل‌قد‌یالذ‌المؤمن

 (.42،‌ص3کثیر،‌ج‌بو‌ا‌،؛‌تفسیر‌القرآن‌العظیم2415،‌ص7جحاتم،‌‌ابی‌بو‌ا‌،العظیم
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 نیز:
:‌قـال‌سـی،مو‌بن‌الله‌دیعب‌رنا:‌قال‌واصل،‌بن‌الأعلی‌عبد‌یحدرن:‌ذلك‌قال‌من‌ذکر

‌یفـ‌کعـب،‌بـن‌یأبـ‌عـن‌ه،یالعال‌یأب‌عن‌أنس،‌بنا‌عیالرب‌عن‌،یالراز‌‌جعفر‌أبو‌رنا

ه ‌:‌الله‌قول
َّ
‌‌الل ور  ماواتِ‌‌ن  رْضِ‌‌وَ‌‌السَّ

َ ْ
‌نور‌ذکر‌رم‌فذکره،‌نفسه،‌وربن‌‌فبدأ:‌قال‌الأ

‌.(42،‌ص3؛‌تفسیر‌القرآن‌العظیم،‌ج974،‌ص97)جامع‌البیان،‌جالمؤمن‌

ُ  ص آیهکعب در خصو بن   بیا ماواتِ  نوُرُ  اللََّّ رْضِ  وَ  السَّ
َ
گوید: منظور مـومن اسـت  می الْْ

العالیـه از  بـیااش قرار داده شده است. همچنین در روایت دیگری  که ایمان و قرآن در سینه
ُ کند در خصـوص  کعب نقل می بن  بیا رماواتِ  نرُورُ  اللََّّ رْضِ  وَ  السَّ

َ
کـه گفـت: از نـور  الْْ

و آن را به ما یادآوری کـرده اسـت، سـپس از نـور مـومن یـاد کـرده  استخودش شروع کرده 
 است.

ـهُ  فعل قرائت کـرده صورت بهرا   که آیه طبق قرائت حضرت علی .7 رَ  انـد: اللَّ ـماواتِ  نَـوَّ  وَ  السَّ
ضِ: و ر 

َ  :طالب أبی بن یعل قرأ الأ 
ه ‌
َّ
رَ‌‌الل ماواتِ‌‌نَوَّ رْضِ‌‌وَ‌‌السَّ

َ ْ
‌(.979،‌ص0ن،‌ج)الکشف‌و‌البیاالفعل‌‌علی‌الأ

تفسیری روایی اهل سنت برای مصدریابی به متون  های کتابدر  این روایاتآوری  بعد از جمع
در جوامع حدیثی ایشان یافـت  آنها و جوامع حدیثی ایشان رجوع شد؛ اما هیچ سندی و مصدری از

باشـد.  تفسیری روایی اهـل سـنت موجـود مـی های کتابفقط در  این روایاترسد  نشد؛ به نظر می
هایی که در  رسد دیدگاه که در قسمت دیدگاه عالمان اسلامی به آن پرداختیم به نظر می طور همان

 تفسیری باشد. های کتاباین متون وجود داشت برگرفته از این 

‌مقایسه‌بین‌روایات‌شیعه‌و‌روایات‌اهل‌سنت

تر نیز اشاره  که پیش رطو هماننور  آیه شیعه و روایات اهل سنت در زمینه بعد از بررسی روایات
اند به جز تفاسیر  را آوردهروایی و تفسیری شیعه روایتی از امام رضا های کتابشد تقریبا تمامی 

اند که البته آن نیز با روایـت امـام  که یک روایت دیگر را نیز آورده منهجلالص دئی و  جرامعلالج مع
اکثـراً همـراه بـا تفسییری   های کتابدر قابل جمع است؛ همچنین روایت امام رضارضا

به وفور ذکـر  ها باباشد و در این کت سند ذکر شده و در مصادر حدیثی نیز دارای مصدر و سند می
روایی و تفسیری اهل سنت، ایشان چندین روایت را  های کتابشده است؛ اما در خصوص روایات 

باشـد امـا سـند و  موجـود مـیبـه وفـور در تفاسیرشـان  این روایاتکنند که  از قول صحابه نقل می
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تفسـیری  هـای کتابشـود، بایـد گفـت  در جوامع حدیثی ایشان یافت نمـی این روایاتمصدری از 
از آیـه ارائـه داده اسـت؛ نیـز بایـد  ، تفسیری بهتر و قابل قبـولیبیت اهلشیعه به برکت وجود 

یافـت شـد بـه تفسـیر اهـل سـنت  های کتابخاطر نشان ساخت از جهت محتوایی روایاتی که در 
کنـد کـه در بخـش  آیه ذکر مـی نیز اشاره دارد، البته معانی دیگری را نیز برایروایت امام رضا

 شود. گیری بیشتر به آن اشاره می نتیجه

‌گیری‌نتیجه

 گـری هـدایتروایـات تفسـیری فـریقین  بر اساسنور بودن خداوند  دیدگاه در زمینه ترین مهم
مطرح کرده بود که بیانگر منتشـر  جرامعلالج معشیخ طوسی در روایت دیگر که  .باشد خداوند می

تنها در این کتاب یافـت شـد، البتـه ایـن این روایت ها و زمین بود که  ساختن حق در میان آسمان
شـار تان توانـد گری مـی باشد زیرا که مفهوم هدایت گری خداوند می نظر قابل جمع با مفهوم هدایت

تفسیر  های کتابدربر بگیرد، اما در خصوص روایات دیگری که در  ها و زمین را نیز حق در آسمان
که اشاره شد مصدر و سندی در جوامع حدیثی اهل سـنت  طور همانروایی اهل تسنن وجود دارد 

مزیّنهـا، مـدبّرهما، منوّرهمـا( کـه در  )ماننـد زینهای دیگر  بسیاری از دیدگاه .یافت نشد آنها برای
ی اهل تفسیری روای های کتابرسد برگرفته از  جود داشت به نظر میتفسیری فریقین و های کتاب

دیدگاه دیگری که اکثر فلاسفه ماننـد ملاصـدرا و غزالـی بـه آن اشـاره تسنن باشد؛ و البته درباره 
نـور قـوس بایـد گفـت آیـه بنـابراین ؛ پایی در میان روایات یافت نشـددند )موجدهما( نیز ردکرده بو

کنی تـا بـه وجـود مقـدس  باشد بدین معنا که در وادی نور سیر می ی میصعود و نزول هدایت اله
 :فرماید که همان هدایت خداوند است؛ سپس خداوند می برسی پیامبر اکرم

ُ لِنوُرهِِ مَن هَ ی  شَاءُ یدِى اللََّّ
 «هدایت به سمت ولایت ائمه اطهار یعنی»

باشـد بـا ایـن تفـاوت کــه  ی مـیگـر  کاربردهـای نـور در قـرآن و روایـات مقـوّم مفهـوم هــدایت
قـرآن و حضـرت  از جملـهگـری دیگـران  گری خداوند ذاتی و بالاسـتقلال اسـت و هـدایت هدایت
طر نشان ساخت که تک تک کلمات بالعرض است. در انتها باید خاو حضرت علیمحمد

 آنهـا توان در معانی نور همچون مشکا،، مصباح، زجاجة، دارای مفهوم عمیقی هستند که میآیه 
های مفسران و فلاسفه را در خصوص معنای آن جستجو کـرد و بـا دیـدگاه  جستجو کرد و دیدگاه

  روایات دراین خصوص مقایسه کرد.
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 تا. ، بیاوقاف
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